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استادیار دانشكدة ادبیات و علـوم انـساني دانـشگاه شـهید       
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 چكیده
ه نمودند و فلاسفه جزء اولين كساني بودند كه به حافظه توج       

. ها و ارائة مفهومي روشن از آن داشـتند         سعي در كشف ویژگي   
نگاه فلـسفي صـرف، پاسـخگوي سـایر سـؤالات بـشر در خـصوص                

از ایــن رو، . هــاي حافظــه در امــور مختلــف نبــود توانــایي
روانشناسي با هدف بررسي دنیاي ذهني انسان از درون فلـسفه           

 فرایند یادگيري، زاده شد و تلاش كرد تا جایگاه حافظه را در
بسیاري از شناخت علمي انسان از حافظة       . بررسي و تبیين كند   

هاي  هدر ده . هاي یك قرن و نیم پیش است        مبتني بر یافته  , خود
بعد از گذار از مكتـب رفتـارگرایي و پیـدایش مكتـب             , اخير

تحول عظیمي در شناخت انسان از عملكرد حافظـه         , گرایي  شناخت
هـاي    بخـش , در پي تحقیقات فراوان   . د شد به هنگام یادگيري ايجا   

, حافظة كـاري  , مانند حافظة كوتاه مدت   , مختلف مغز و حافظه   
حافظة معنایي كه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا         , حافظة بلند مدت  

در ایـن   . فرایند یادگيري زبان خارجي دارند، شناسایي شدند      
نقش حافظه در فرایند یادگيري زبـان خـارجي بررسـي           , مقاله

 .شود مي

حافظة كوتاه , یادگيري زبان خارجي, حافظه: هاي كلیدي اژهو
فراخناي , حافظة معنایي, حافظة بلند مدت, حافظة كاري, مدت

 .حافظه
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 مقدمه
هـا    اند كه انـسان از دیربـاز بـه آن           حافظه و مغز موضوعاتي   

هـا داشـته      پرداخته و سعي در كشف ماهیت و چگـونگي فعالیـت آن           
 ٢ دختر ژوپیتر و منه مـوزین      نه ١ موزها ,یوناني اساطير   بنابر. است

 سرپرسـت   ، در ایـن جهـان     ان هر یك از آن    كهبودند  )  حافظه ةاله(
افلاطـون بـه ایـن      ,  حدود دو هزار سال پـیش      .بودیكي از هنرها    

نتیجه رسـید كـه افكـار و عقایـد در كالبـد انـسان نگهـداري                 
كـه  بعد از تحقیقات بیشتر اعلام كـرد        , ارسطو, شاگرد وي . شوند  نمي

ولي حافظـه در قلـب جـاي        , گـيرد   تفكر در كاسة سر انسان صورت مي      
ارسطو در ادامة تحقیقات خود به چهار محرك حافظـه اشـاره            . دارد
 چیزهـاي نزدیـك بـه هـم، ماننـد           -١«: كند كـه عبارتنـد از       مي

افتند، ماننـد      چیزهایي كه همزمان اتفاق مي     -٢اقیانوس و ساحل؛    
 چیزهایي كه به یكـدیگر شـباهت        -٣هاي صورت؛     دوران بلوغ و جوش   

 چیزهایي كه با    -٤دارند، مانند اسكي روي چرخ و اسكي روي یخ؛          
). ٧٨ص  , ١٣٧٣, مینینگر(» هم مغایرت دارند، مانند شهر و كشور      

ارسطو حافظه را از دنیاي ارواح خارج و بـه دنیـاي علـم وارد               
آلمـاني    دانـشمند  H. Ebbinghousها بعد، هرمن ایبینگهاس  قرن. كرد

، بـه   ١٨٨٥هاي مربوط به حافظة انـسان را در سـال             اولين آزمایش 
گري، طرح و اجـرا       منظور بررسي برخي از پیشنهادهاي مكتب تداعي      

و بدین ترتیـب حافظـه را بـا علـم           ) ٩ص  , ١٣٧١, هیلگارد(كرد  
 .جدید مرتبط كرد
شناسي فلسفي نیز تلاشي      شناسي فلسفه است و روان      خاستگاه روان 

شناسي از فلـسفه      بعدها روان . جو در طبیعت انسان است      و  ستبراي ج 
جدا شد تا امكان بررسي علم زنـدگي ذهـني انـسان میـسر شـود و                 

 و  وري یـادآ  باعـث  فرایندي   چه: هاي زیر بیابد    پاسخي براي پرسش  
ي امـر  اگر یـادآوري     ؟ندشو فراگيري و حتي تغیير شكل خاطرات ما مي       

ر فـراوان اسـت؟ آیـا        پـس چـرا فراموشـي ایـن قـد          ،ي اسـت  عاد
ال ؤ بدون كمك فلـسفه پاسـخي بـراي ایـن س ـ           تواند شناسي مي  روان

 در  ات خـاطر  ؟ روح یـا بیابد؟ عامل اساسي حافظه كدام است؟ جسم        
 معنـوي و    ة فلاسـف  ,ایـن موضـوعات   بـارة   ماننـد؟ در    كجا باقي مي  

 ماتریالسیت و طرفداران علم     ةالطبیعه با فلاسف  وراء ما طرفداران
 Bergson Henry  كتاب معروف هـانري برگـسون      در. نداتفاق نظر ندار  

 دربـارة جـسم و   يمطالعـات   با عنوانيفصل ماده و حافظهنام ه ب
د كه  كن عان مي ذوي ا . پردازد  وجود دارد كه به این موضوع مي       روح

                                                
1- Muses 
2- Mnemosyne   فرهنگ آریانپور. رك(منه موزین بر اساس تلفظ انگلیسي(  
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 ــ ــوعات جنب ــن موض ــا ةای ــه وراءم ــداي الطبیع ــدود  دارن  و از ح
 را خـود    , خـاطره  نماد ذهـني  , از این رو  . ندك شناسي تجاوز مي   روان

كـه   دهد و بـراي ایـن         الطبیعه قرار مي   وراءشناسي و ما   میان روان 
 باید با فلسفه آشنا شـويم و فیلـسوف          ,یممبفهجوهر اصلي آن را     

 ة بـه مطالع ـ   نـاگزیر هم براي حل معماي پیوسـتگي جـسم و روح،           
 Saint-Augustin ينگوسـت و ارسطو، سنت ا   ,افلاطون بدین سبب . حافظه است 

  كـور ی ر، برگسون, Taine  تن، Malebranche  مالبرانش، Descartes تدكار ،
Ricoeurدند كه  كر افكار خویش را متوجه موضوع حافظه        برخي دیگر  و

 .نـد  بود كـرده ي را بـراي خـود احـراز         یزد ا مقامدر عهد عتیق    
 اسـت، كه موضوع آن تكرار عمل و نوعي عادت         را   اي  حافظه برگسون

. دكن   مجزا مي  ، به عادت ربطي ندارد    وكند    ي كه تخیل م   یيا از حافظه 
د و  كـر ا  د كه حافظة حقیقي را از عادت ج ـ       بود كسي اولين   برگسون
 وندش يك كتاب در مغز ثبت نم     یلب  ا مانند مط  ات،د كه خاطر  كرثابت  
 .سازد ط ميتب ذهني را با زمان حال مرهاي صورتو مغز 

  بـه  ,اثـر پـل ریكـور     , فراموشـي , تـاریخ , حافظـه در كتاب   
 خـاطره   بـا  عادت و حافظـه      با مقایسة حافظه    از قبیل موضوعاتي  

از .  با گذشته مساوي است    حافظه  نظر ارسطو،  از . شده است  اشاره
.  اسـت   متمایز یادآورياز  و  این زاویه، حافظه با خاطره مترادف       

 بـه گذاشـته     ه هیچ منبعي براي مراجع ـ    ،حافظهاز این رو به جز      
 ولي خـاطرات او متعـدد       ،ه دارد هر انساني فقط یك حافظ ـ    . نداريم
شـود كـه افـراد سـالمند داراي            نیز گفتـه مـي     اوقاتبعضي  . است

 ١٨صـص   , ٢٠٠٣, ریكور (دارندخاطرات زیادیند، ولي حافظة ضعیفي      
هاي آني و حاضر     ب داده س كه حاصل ك   ادراك مقایسه با    در .)٢٨تا  

 اسـت كـه در      چیزيدر اطراف ماست، حافظه برآورد مستقیم از آن         
گونـه تعریـف      برخي حافظه را ایـن     .ذشته كسب یا تجربه شده است     گ
توانایي بازسازي بخشي از حوادث گذشته یا كـل آن بـه            «: كنند  مي

 ).٤، ص ١٩٩٠، دیگرانریشارد و (» صورت درست یا غلط
فروید، حافظه را مانند فهرستي دائمي از خـاطرات گذشـته در            

د و ثبت مجـدد ردیـاد       گرفت و بر روي فرضیة سازماندهي مجد        نظر مي 
 توانـایي   Edelmanبر اساس نظـر ادلمـن       . كرد  یا صورت ذهني تحقیق مي    

یادآوري ارتباطي با یادآوري ویژة یك نشانه ثبت شـده در بخـشي             
از مغز ندارد، بلكه یـادآوري عبـارت از توانـایي سـازماندهي             

كند كه هیجانـات      دنیاي اطراف در طبقات مختلف است، وي اضافه مي        
بـر اسـاس    . كننـد   بندي خاطرات نقش بـازي مـي        ایش و طبقه  در پید 

 مطرح شده، مغز قادر اسـت ماننـد         ١٩٧٨نظریة ادلمن، كه از سال      
اي از    یك سامانة گزینشي عمل كند و یادگيري هم شكل بسیار ویـژه           
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شـود،    رد یاد یا صورت ذهني، با اولين ادراك ثبت نمـي          . گزینش است 
ست و پس از آن اسـت كـه بـه           بلكه نتیجة ثبت دوبارة ادراكات ا     

شود، در ایت هم باعث ثبـت طـولاني           ها منجر مي    بندي مجدد آن    طبقه
خاطراتي كه در شـرایط     ). ٧٦٥ص  , ٢٠٠٤, آلير(شود    مدت اطلاعات مي  

شـوند تـا      اند، خیلي بهـتر در حافظـه ذخـيره مـي            زا حادث شده    استرس
فظـه را   این نـوع حا   . اند  حوادثي كه در شرایط معمولي پدید آمده      

). ٦٣٢ص  , ٢٠٠١, دیگـران ایكا اشمیـد و     (نامند    حافظة هیجاني مي  
البته این مسئله قابل تعمیم به فرایند یادگيري نیـست و شـاید             
تأییدي بر این واقعیت باشـد كـه یـادگيري بـا فراینـد ثبـت و                 

 درمتعـددي   هـاي     محققان در پـژوهش   . سازي خاطره متفاوت است     ذخيره
ند كـه خلـق و خـو و حالـت عـاطفي             ا  هردطول سي سال اخير ثابت ك     

 مـواد شـفاهي و همچـنين یـادآوري          یـادآوري تواند یادسپاري و      مي
 در پژوهش دیگری، نشان داده شده       .خاطرات را تحت تأثير قرار دهد     

است که خلق و خو، موجب کندی سرعت پـردازش اطلاعـات در حافظـة               
ز این رو   ا ).٢١-٢٢، صص   ١٣٨٢حاتمی و زمانی،    (شود    کوتاه مدت می  

گالمار و   ( به حالت روحي فرد است     وابسته ، حافظه توان گفت كه    مي
 .)٢٧٩ص , ٢٠٠٢, گودفروا

در الگوي رفتارگرایي، به محصولات زباني و جنبة آماري بسنده          
شود و تحقیقات بـر روي زبـان و آمـوزش آن متمركـز اسـت؛ در                   مي

 عـوض،   در. شود و نـه از درون       واقع، فراگيري از برون مشاهده مي     
هاي ساخت و استفاده      گرایي، بیشتر بر فراگير و روش       در مكتب شناخت  

این مكتب سازوكارهاي ادراك، حافظـه و       . از اطلاعات متمركز است   
دهـد و بیـشتر       هوش را به هنگام یادگيري مورد مطالعـه قـرار مـي           

یـك فـراگير چگونـه زبـان        «مند به دانستن این مطلب است كه          علاقه
چگونه باید زبان خارجي را به او       «كه    تا این » دگير  خارجي یاد مي  

 ).٣٦ص , ١٩٩٥, ریوسِك(» آموزش داد

 بحث و بررسي
اي كه ما در اختیار داريم، ویژة بـشر           ماهیت و عملكرد حافظه   

بدون حافظه،  . است و از هویت و شخصیت انساني قابل تفكیك نیست         
ت و غـيره    قادر به شناخت دوست، یافتن مسير خود، ساختن و فهـم جمـلا            

كنـد و بـه       حافظه اطلاعات را از پـنج حـس دریافـت مـي           . نیستیم
. شـوند   دهد، یك یا چند حس فعـال مـي          اقتضاي فعالیتي كه انجام مي    

سـازد تـا      شود كه فرد را قادر مي       حافظه به آن توانایي اطلاق مي     
از مغز خود در جهت ذخيره كردن تجارب و ادراكات و یادآوري مجـدد              

حافظه، اساس همة اقـدامات بـشري را تـشكیل          . ندها استفاده ك    آن
اصـولا  یـادگيري،    . گيرنـد   ها در حافظه شكل مـي       دهد و همة یادگيري     مي
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 .عبارت از ذخيره كردن اطلاعات در حافظه است
. P. Broca، یك جراح فرانسوي به نـام پـل بروكـا    ١٨٦٠در دهة 

چـپ  وجود مركز تولید گفتار یا قشر گفتاري پیشين در نیمه كـرة             
، ١٨٧٠در دهـة    .  را به اثبـات رسـاند      ناحیه بروكا مغز یا همان    

پزشـك آلمـاني قـشر گفتـاري پیـسين در      . C. Wernikeكارل و رنیكـه  
 را به عنوان مسئول درك گفتار       ناحیة ورنیكه نیمكرة چپ مغز یا     

در , ناحیـة ورنیكـه   ). ٢٥٥-٢٦٠صـص , ١٣٨٢, یول(زبان مشخص كرد    
چنانچـه ایـن ناحیـه      .  نقش اسـت   تشخیص الگوهاي شنیداري داراي   

شـوند و     دچار آسیب شود، كلیة صور زباني با زحمت فراوان درك مي          
كند و موجـب      در ارسال اطلاعات به ناحیة بروكا نیز ايجاد خلل مي         

, در این نـوع اخـتلال زبـاني       . شود  اختلال در تولید زبان نیز مي     
د و  شـون   وزن و آهنگ طبیعي دارند و به درسـتي تلفـظ مـي            , كلمات

هـاي    امـا از واژه   , شـود   ساختارهاي كلي دستور نیـز رعایـت مـي        
هـاي زبـاني را       پیـام , ناحیة ورنیكـه  . شود  نامناسب استفاده مي  

ناحیـة بروكـا    . كند  ها را به ناحیة بروكا اسال مي        دریافت و آن  
, آسیب به این ناحیه   . كند    ها را به صورت گفتار تبدیل مي        نیز آن 

 .شود هاي كوچك دستوري مي  و حذف واژهباعث بروز اشكال در تلفظ
توان گفـت كـه حافظـه همـان           حافظه از یادگيري جدا نیست و مي      

ویژگي كلي حافظـه عبـارت از بـه خـاطر سـپاري و              . یادگيري است 
 یـادآوري، شناسـایي و اسـتفادة مجـدد از            .نگهداري اطلاعات است  

تري   ناگر بخواهیم تعریف روش   . اطلاعات، نتیجة به خاطر سپاري است     
تـوانیم آن را بـا رایانـه مقایـسه            از حافظه ارائه دهیم، مـي     

 و حافظة بلند    Ramدر این حالت، حافظة كوتاه مدت مانند        . كنیم
در این تشابه، حافظة كـاري  . كند عمل مي Hard Discمدت نیز مانند 

 روي صفحة نمایـشگر رایانـه       (Windows)هاي    توان مانند پنجره    را مي 
 اساس همين مثال، شاید بتوان تعریف دیگري نیز         بر. نیز تصور كرد  

ماننـد  (اي از فرایند زیستي       حافظه مجموعه «: از حافظه ارائه داد   
مانند (شناختي    و روان ) سخت افزار یا اجزاء تشكیل دهندة رایانه      

است كه وظیفة كلي آن رمزگذاري اطلاعـات،        ) افزار یا برنامه    نرم
 ).٢١٣، ص ١٩٩٣لیوري، (» ها است سازي و یادآوري آن ذخيره

حافظه به همان اندازه كه با ساخت اطلاعات و با شناخت مرتبط            
از این رو، حافظه    . ها نیز سرو كار دارد      با فعال كردن آن   , است

بنـدي اطلاعـات، درك یـا         هاي پیچیدة مغزي، ماننـد طبقـه        فعالیت
 هاي بيرونـي و     انسان دائماً با محرك   . گيرد  یادگيري را نیز در بر مي     

دروني مواجه است و حافظه نقطـة تلاقـي ایـن تـأثيرات اسـت كـه                 
حافظه همچنين بـه عنـوان فعالیـت        . دهد  فرایند یادگيري را شكل مي    
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كند   اي از اطلاعات را مهیا مي       فكري است كه امكان نگهداري مجموعه     
. ها قابل دسترس بـودن ایـن اطلاعـات اسـت            هاي آن   و یكي از ویژگي   

بـه حافظـة    , در ادامـه  . شـود   ي تقسیم مـي   هاي مختلف   حافظه به بخش  
حافظة بلند مـدت و حافظـة معنـایي و          , حافظة كاري , كوتاه مدت 
 .ها با فرایند یادگيري زبان خارجي اشاره خواهد شد ارتباط آن

 حافظة كوتاه مدت
هاي حافظة بلند مدت ارتباط مستمر        حافظة كوتاه مدت با داده    

 مانند وسـیلة پـردازش      از این دیدگاه، حافظة كوتاه مدت     . دارد
توانـد همزمـان در سـطوح مختلـف و بـا              كند كه مي    اطلاعاتي عمل مي  

در زندگي روزمـره، دائمـاً از حافظـة         . كدهاي گوناگون عمل كند   
گيريم، مانند زماني كه شماره تلفني را براي چند           كوتاه مدت كمك مي   

 .كنیم گيري فراموش مي سپاريم و بعد از شماره لحظه به خاطر مي
بر اساس نظر برخي از كارشناسان، نقش حافظة كوتاه مـدت در            

 Clark &بر اساس فرضیة كلارك و كلارك . درك گفتار تعیين كننده است
Clark) هـا را بـه طـور موقـت در         ، براي درك جملات، باید آن     )١٩٧٧

برخـي  . حافظة كوتاه مدت براي رمزگشایي گرامري نگهـداري كـرد         
ردند كه درك گفتـار، ارتبـاطي بـا         این فرضیه را رد و اظهار ك      

توانایي حافظة كوتاه مدت ندارد و آن چیـزي كـه مـورد تأییـد               
كند   باشد، این است كه حافظة كوتاه مدت بر اساس اصولي كار مي             مي

, ؛ گائونـاك  ١٠٩ ص    ،١٩٩٣ب ـدلي،   . ك.ر(كه مبتني بر گفتـار اسـت        
د این نظریه بعدها نیز به این صـورت مـورد تأیی ـ          ). ٩ص  , ١٩٩٥

كوتاه مدت با بسامد و تكـرار ذهـني تقویـت             حافظة  «: قرار گرفت 
» شـود   شود و با تداخل و شباهت در تلفظ و معنا دچار ضعف مـي               مي
گونه كه از     همان, حافظة كوتاه مدت  ). ٧٦، ص   ١٩٩٤تروكمه فابر،   (

. كنـد   طور موقت نگهـداري مـي       اطلاعات را به  , نامش نیز پیدا است   
كـه حافظـة كوتـاه مـدت چنـد عنـصر را             شـود     این سؤال مطرح مي   

بـراي  . تواند در این مدت زمان كوتاه در خود نگهـداري كنـد             مي
هاي متعددي انجـام گردیـده كـه در           آزمایش, یافتن پاسخ این سؤال   

 .ها اشاره خواهد شد ادامه به آن
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  حافظة٣فراخناي
گيري تعـداد درون      پژوهشگران، تحقیقات متعددي را براي اندازه     

كوتـاه مـدت انجـام         قابل ذخيره به طور موقت در حافظـة          هاي  داده
، فیلــسوف )١٨٥٩( Hamilton W. Sirســرویلیام هــامیلتون . انــد داده

اسكاتلندي تلاش كرد كه با انجام تعدادي آزمایش بـه ایـن سـؤال              
هاي صرفاً براي بررسي توجه بصري و حافظة          این آزمایش . پاسخ دهد 

ید كه اگر یـك مـشت مهـره را          وي به این نتیجه رس    . تصویري بود 
هـا را     توانید شش یا هفت تـا از آن         روي زمين بریزید، به سختي مي     

هـاي    هـا را بـه صـورت مجموعـه          بدون ابهام بشمارید؛ اما اگـر آن      
تایي و یا هر تعداد دیگـري در آوریـد،            تایي یا پنج    دوتایي، سه 

ز كند و هنگام شمـارش نی ـ       ها را به صورت یك واحد تلقي مي         مغز آن 
تواند در حافظة كوتـاه مـدت         همان تعداد شش یا هفت مجموعه را مي       

 ژاكـوبز فـرد دیگـري بـه نـام         , ١٨٨٧بعدها در سال    . ذخيره كند 
Jacobs , بـراي بـرآورد توانـایي حافظـة        , اي در لندن    معلم مدرسه

گـيري    انـدازه آزمایشي تجربي به نام     , آموزان خود   كوتاه مدت دانش    
 تعـدادي عـدد بـه        اكـوبز در ایـن روش،     ژ.  انجام داد  آني  حافظة  

ها درخواست كرد كه آن تعداد        آموزان خود نشان داد و از آن        دانش
بـه ایـن    . آورند به ترتیـب بنویـسند       اعدادي را كه به خاطر مي     

طریق وي قصد داشت تعداد عناصـري را كـه ذهـن افـراد بعـد از                 
روشي كه  . گيري كند   تواند به خاطر بسپارد، اندازه      بار نمایش مي    یك

گـيري    وي براي این منظور مورد استفاده قـرار داد، روش انـدازه           
 .فراخناي حافظه نامیده شد

ــر   ــستم، ژرژ میل ــرن بی ــط ق ــشناس ,.Miller  G در اواس  روان
عدد سحرآمیز هفـت،    «: در مقالة مشهور خود با عنوان     , امریكایي

زش هاي توانایي انسان در پردا      دو تا بیشتر یا كمتر، برخي محدودیت      
، این مبحث را در چارچوب نظریة فناوري اطلاعات         )١٩٥٦(» اطلاعات

وي در ابتداي این مقالـه تعجـب خـود را از            . دوباره مطرح كرد  
حضور عدد هفت در سنن فرهنگي ملل مختلف جهان ابراز مـي دارد و              

عجایـب هفتگانـه، هفـت روز       : ماننـد , كنـد   به مواردي اشاره مي   

                                                
را كـه امكـان دارد بلافاصـله بعـد از ارائـة        ) هایي  پرسش(تعداد اقلامي   « -٣

 .»گوینـد  داري، به یاد آورده شود، گستره یا فراخناي حافظـه مـي     شفاهي یا دی  
 Memoryمعادل انگلیسي این واژه : نگارنده). ٣٦٤ ص ,١٣٧٨, فرمهیني فراهاني(

spanو فرانسوي آن  empan mnesique است. Empan  ناي كـف در زبان فرانسه به معناي 
 .باشد دست یا وجب نیز مي
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وي در ایـن    . ٤برفي و هفـت كوتولـه     هفته، هفت نت موسیقي، سفید      
گيرد كه حافظة كوتاه مدت توانایي محدودي دارد و           مقاله نتیجه مي  

). ٣٥٤ص  , ١٩٧٤, میلـر (رسـد     از نظر كمي به حدود هفت مورد مـي        
شایان ذكر است كه در این باره گاهي اوقـات میـان كارشناسـان              

 كـه   برخي بر این اعتقادند هنگامي    . شود  امر تشتت آراء دیده مي    
موارد طولاني را بـه صـورت پیوسـته نمـایش بـدهیم و از افـراد                 
بخواهیم در یك لحظة نامشخص كلیة موارد آخر را به خاطر بیاورند            
و تكرار كنند، تعداد مواردي كه به یاد خواهند آورد، میان سه            

از نظــر ). ٣٤ص , ١٩٩٥, ریــشارد(تــا پــنج مــتغير خواهــد بــود 
این تعداد هفت   ) ٧٢ص  , همان(فابر  و تروكمه   ) ١٠, همان(گائوناك  

آید كه با توجه به افـراد و تـلاش            به نظر مي  . یا هشت متغير است   
مورد در خواست و شرایطي كه فرد در آن قرار دارد، این تعـداد              

  شـانزده  Pinchon Lieury &در تحقیقـات لیـوري و پیـشون    . متغير است
 ٢١٠یـه بـه     كلمة مشترك بر روي صفحة تلویزیون با فاصلة دو ثان         

 ٩١/٧آموزان توانـستند      آموز دبيرستاني نمایش داده شد؛ دانش       دانش
البته سن نیز   ). ٣٥ص  , ١٩٩٢, لیوري(كلمه را به خاطر بیاورند      

اي است چرا كه مغز و حافظـه بـا افـزایش سـن                عامل تعیين كننده  
از این رو فراخناي حافظه در سن سه سـالگي، دو           . یابد  تكامل مي 

 ).١٤ص , ١٩٨٨, بوگارد( سالگي، پنج عنصر است عنصر و در هشت
الكساندر رومانوویچ  . البته موارد استثنایي نیز وجود دارد     

, شناسي دانشگاه مـسكو   ، استاد روانAlexander Romanovich Luriaلوریا 
                                                

ت از دیر باز مورد توجه اقوام و ملل مختلف جهان  از میان اعداد، شمارة هف     -٤
بوده، اغلب در امور ایزدي و نیك و گاه در امور اهريمني و شر به كـار رفتـه        

هاي مكشوف جهان باسـتان   وجود بعضي از عوامل طبیعي مانند تعداد سیاره     . است
. هاي اصلي مؤید جهـان و جنبـة مـاوراء ایـن عـدد گردیـده اسـت           و همچنين رنگ  

ترین قومي كه به عدد هفت توجه كرده، قوم سومر است؛ زیرا آنان متوجـه        يِقديم
عدد هفت در مـذاهب  . ها را به صورت ارباب انواع پرستیدند   سیارات شدند و آن   

و تاریخ جهان، در تصوف و در سنن و آداب اهمیت زیاد داشته و شمـارة بـسیاري        
مين، هفـت طبقـة آسمـان،    هفت طبقة ز: از امور و مواضیع هفت بوده است؛ مانند     
اسرائیل، هفت بار طواف بر گرد كعبـه   ایام هفته، هفت فرشتة مقدس در نظر بني     

در دورة جاهلیت، هفت امشاسپند در مذهب زردشت، تقسیم جهان به هفت كشور یا      
هفت اقلیم، اعتقاد به هفت مقام و درجة مقـدس در مهرپرسـتي، هفـت ایـزد در          

قة دوزخ در قرآن، هفـت شـبانه روز بـلاي قـوم     مذهب مانوي، هفت در و هفت طب     
عاد، هفت گاو فربه و هفت گاو نر به خواب دید، هفت عضوي كه در سجده بایـد       

هفت بار تطهـير در قـوانين طهـارت، مراتـب هفتگانـه در مـذهب          . بر زمين باشد  
ها و بسیاري از موارد  این همة . اسماعیلیه، هفت شهر عشق و هفت مردان در تصوف     

هاي دیرین و سایر شؤون تمدني بشر دیده شده اسـت، نـشانة      ه در افسانه  دیگر ك 
اقتباس و اختصار از (العادة عدد هفت در نظر اقوام مختلف جهان است      اهمیت فوق 
بـه ایـن مجموعـه    ) از استاد محمـد معـين  » شمارة هفت و هفت پیكر نظامي    «رسالة  

هـاي   نمونـه . ود افـزود به عنوان مشهورترین مراسم جشن نـور   » هفت سين «توان    مي
 .توان یافت  شش جلدي دكتر معين ذیل مدخل هفت ميفرهنگمتعدد دیگري نیز در 
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وي در طـول    . شـد   شناسان شوروي محسوب مي     ترین روان   یكي از برجسته  
 دربارة ضایعات موضعي مغـز        سال فعالیت علمي و پژوهشي خود،      ٤٠

و كاركردهــاي روانــي آن، ماننــد یــادگيري و فراموشــي تحقیقــات 
ذهـن یـك    او در كتاب خود بـا عنـوان         . اي انجام داده است     گسترده

 سال را بر روي فردي بـه        ٣٠نتیجة تحقیقات خود به مدت       یادسپار
 گنجایش حافظـة كوتـاه    . دهد   ارائه مي  Sherasheveskyنام شراشِوسكي     

 دقیقـه وقـت صـرف       ٣وي  . شناخت  مدت شراشِوسكي هیچ مرز مشخصي نمي     
 هم به صـورت       ردیف و چهار ستون،    ١٣كرد تا جدول اعدادي را در       

 رقمـي، بـازآفریني     ٥٠ستوني و هم ردیفي و هم به صورت یك عـدد            
اما شراشِوسكي قادر بـه درك      . ها در ذهن خود نگهدارد      كند و سال  

 ).٨٣-١١٧صص , ١٣٧٢, لوریا(مفاهیم كلي نبود 
ایـن  . هنگام یادگيري زبان خارجي فراخناي حافظه محـدود اسـت         

شود كه فراگيران زبان خارجي پایه شـناختي و           ضعف از آنجا ناشي مي    
هاي زبان خـارجي را       اطلاعات مفهومي را كه بتواند نگهداري واژه      

از این رو   . در حافظة كوتاه مدت سهولت بخشد، در اختیار ندارند        
گونه   این. هاي ذهني لازم در آن واحد نیستند        به انجام فعالیت  قادر  
رمزگـشایي آوایـي، صـرفي، نحـوي و         : هاي ذهني عبارتنـد از      فعالیت
این در حالي است كه ذهن در هنگام یادگيري زبان مـادري            . مفهومي

. گذارد، اما با سرعتي بسیار بیشتر       نیز همين فرایند را به اجرا مي      
ناي حافظه در زبان مادري هفت تـا هـشت و           به این صورت كه فراخ    

ر تا شش عنصر    چهاآموز میان     در زبان خارجي به میزان تسلط زبان      
بر اساس نظر   , همانطور كه اشاره شد   ). ١٠ص  , همان, گائوناك(است  

تواند متشكل از چند بخش باشد، به عنوان مثـال            میلر یك عنصر مي   
یـك عنـصر    . مل شود تواند یك یا دو یا سه عدد را شا          یك عنصر مي  

در هنگام یادگيري زبان خارجي، با توجه به میزان تسلط بـه آن،             
ها، سـیلاب، كلمـات یـا حـتي           تواند حروف بدون ارتباط میان آن       مي

 ).٤٤ص ,١٩٩٢, كورمون(عبارات كامل باشد 
هاي مختلـف     ، به تعریف بخش   زمان و حافظه  اي با عنوان      در مقاله 

به عنوان مثال   . ن اشاره شده است   بندي زما   حافظه بر اساس تقسیم   
 هزارم ثانیه، حافظة كوتـاه مـدت یـا          ٥٠٠ تا   ٠حافظة حسي بين    «

 ثانیـه و حافظـة      ٣٠ یا   ٢٠ هزارم ثانیه تا     ٥٠٠حافظة كاري بين    
). ٨٣ص  , ٢٠٠٥, فورتن(» كند   ثانیه عمل مي   ٣٠بلند مدت بیشتر از     

. شاره كرد ا٦ و پدیدة تقدم   ٥توان به پدیدة تأخر     در همين زمینه مي   
پدیـدة  (ایي آني، افراد عناصر ابتداي فهرسـت          در یادآوري زنجيره  

                                                
5- Effet de récence / recency effect  
6- Effet de primauté / primacy effect 
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آورنـد    بهتر به خـاطر مـي     ) پدیدة تأخر (هاي آن را      و آخرین ) تقدم
نكتـة  ). ٩٢-٩٣صـص   , همـان , ؛ فـورتن  ٨٣-٨٤صص  , ب دلي، همان . ك.ر(

حائز اهمیت این است كه تعداد عناصري كه ممكن است به ترتیب بـه              
شوند، بستگي به مفاهیم عناصر ندارد، بلكـه بـسته          خاطر آورده   

اگر كلماتي را   .  ثانیه است  ٢به تعداد كلمات تلفظ شده در طول        
ها بـه ترتیـب       با این سرعت بتوان تلفظ كرد، تعداد یادآوري آن        
 ثانیه تلفـظ    ٢نیز بیشتر از سایر كلماتي خواهد بود كه بیش از           

 و هجـاي كلمـات در       از ایـن رو تعـداد حـروف       . كشد  ها طول مي    آن
زمـان  . ها در حافظة كوتاه مـدت اهمیـت زیـادي دارد            نگهداري آن 

تواند باعث سهولت یا صعوبت در یـادآوري كلمـات            تلفظ كلمات مي  
هـاي یـك هجـایي را         از این رو فراگيران زبان خـارجي واژه       . شود

توانند به خـاطر بـسپارند        تر از كلمات چند هجایي مي       خیلي راحت 
 حافظة كاري و كوتاه مدت در بـرآورد زمـان           ).٥٠ص  , همان, ب دلي(

هـاي    بررسي زمان و حافظه با فعالیت     . كنند  مشابه یكدیگر عمل مي   
در واقع، برخي اطلاعات حافظه، نه      . رایج یادسپاري مرتبط هستند   

شان، بلكه همراه با شرایط زمان یادگيري هم ذخيره           تنها با مشخصات  
ارتباط زمان و حافظه را بـه       ). ٨٤-٨٥صص  , همان, فورتن(شوند    مي

انـسان بـراي بـرآورد طـول        . توان مطرح كرد    صورت دیگري نیز مي   
 مربوط بـه طـول حـوادث مـشابه در           اطلاعاتزمان حوادث مختلف به     

 هنگامي كـه    مثالبه عنوان   . كند  حافظة بلند مدت خود مراجعه مي     
هـاي قبلـي یـك زمـان         یم، بر اساس تجربه    هست در انتظار آسانسور  

تأخير آسانسور را زماني متوجه     .  ما ثبت شده است    حافظةشخص در   م
مـان     شـده در حافظـة بلنـد مـدت         ذخيرهشويم كه با زمان معمول        مي

 .)٢٠٠٥, راتات و دریوتوله. ك.ر (تباین دارد
به هنگام یادگيري زبان خارجي، اصل دیگري در عملكرد حافظـة           

هر گـاه   . ت است كوتاه مدت دخالت دارد و آن پدیده اُنس با كلما         
كنـد، شـاید بـه        فراگير بزرگسال شروع به یادگيري زبان خارجي مي       
بار نمـایش قـادر       علت مأنوس نبودن با زبان خارجي است كه با یك         

به . عبارت یا جمله نیست   , به یادآوري بیشتر از چهار یا شش كلمه       
عبارت دیگر، یادآوري تعـداد عناصـر در هنگـام یـادگيري زبـان              

یـادآوري  .  با میزان اُنس با كلمات در ارتباط اسـت         خارجي كاملا  
این نكته لازم است كه منظور از اُنس صرفاً آشنایي نیـست، بلكـه              
بعد از آشنایي با یك واژة خارجي، در اثـر تكـرار و اسـتفادة               

تـوان گفـت كـه بـا آن واژه            مكرر و به استخدام درآوردن آن مي      
 یك زبان خارجي مـأنوس      هاي  هر گاه فراگير با واژه    . ايم  مأنوس شده 

تواند به عنـوان یـك عنـصر تلقـي            اي نیز مي    شود، جملة چند كلمه   
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كنـد؛     دقیقاً مانند رایانه عمـل مـي        در این شرایط، حافظه   . شود
با یك صفحه یا صد صفحه فقـط،        ) فایل(بدین صورت كه یك پرونده      

 .دهد یك جا در حافظة رایانه به خود اختصاص مي

 كاري حافظة 
مركـز روانـشناسي   تحقیقات فراواني را در   Alain Baddeleyليآلن ب د
. كاري انجام داده اسـت       دانشگاه كمبریج در زمینة حافظة       كاربردي

كوتاه مدت با     بكارگيري حافظة   «توان به عنوان      حافظة كاري را مي   
هدف ویژه تعریف كرد كه حل مسائل ریاضي یك مورد در میان دیگر             

رغم اتفاق نظر عمومي      علي). ٣٨ص  , ١٩٩٢ ,لیوري(» باشد  موارد مي 
بـراي  , كاري بخشي از حافظة كوتاه مدت است        كه حافظة     مبني بر این  

, ١٩٩٥, ریشارد(بلند مدت است      كاري بخشي از حافظة       حافظة  , برخي
حافظة كوتاه مدت فقـط     «و در نقطة مقابل آن از نظر ب دلي         ) ٣٦ص  

و برخـي دیگـر     ). ١٠٩ ص   ,همـان , ب ـدلي (» بخشي از حافظة كاري است    
كننـد و     حافظة كاري را از حافظة كوتاه مدت و بلند مدت جدا مي           

, روشـلين (كننـد       آن را به عنوان بخش مستقلي از حافظه تلقـي مـي           
 ).١٨٨-١٨٧صص , ١٩٩٦

به هنگام انجام فعالیتي مشخص، وظیفة حافظـة كـاري نگهـداري            
قمـي را ضـرب     زماني كه عدد چند ر    . موقت اطلاعات مورد نیاز است    

كنیم، تا رسیدن به حاصل ضرب ایي، چنـدین بـار حاصـل ضـرب                 مي
كـه از     داريم، بـدون ایـن      ارقام این اعداد را در حافظه نگه مـي        

ها را در حافظـة بلنـد         كه آن   بلند مدت كمك بگيريم، یا این       حافظة  
البته این فرایند فقط شامل ریاضـیات و محاسـبه          . مدت ثبت كنیم  

. توانـد در بـربگيرد      هاي انسان را مـي      كلیة فعالیت شود، بلكه     نمي
حافظة . كند  سازي كوتاه مدت مانند حافظة كاري عمل مي         واحد ذخيره 

, هاي شناختي مانند یادگيري، استدلال و درك مطلـب          كاري در فعالیت    
 .كند اطلاعات را به طور موقت نگهداري مي

ارجي تأثير تئوري حافظة كاري به روي یـادگيري زبـان هـاي خ ـ            
اهمیت ثبـت آوایـي در یـادگيري زبـان خـارجي            . بسیار اساسي است  

فراینـدي كـه حافظـة كـاري در زبـان           . بسیار روشن و واضح است    
در . كند، با زبان خارجي متفاوت اسـت        مادري بر اساس آن عمل مي     

كنـیم، عـادات زبـاني        واقع، هنگامي كه از زبان مادري صحبت مي       
 از آن داريم و حافظة كـاري نیـز          اي  قوي و شناختي مستحكم و پایه     

اما كاملا   . كند  بر اساس منطق و استدلال از محیط اطرافمان عمل مي         
كاري در زبان خارجي مانند زبان        آید كه حافظة      منطقي به نظر مي   
ساختار زبان خارجي همیشه در حافظه نـسبت بـه          . مادري عمل نكند  

ابـل دسترسـي    زبان مادري جایگاهي ثانوي دارد؛ بنابراین كمـتر ق        
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اگر بخواهیم به زبان خارجي صحبت كنیم یا بنویـسیم و یـا             . است
به فرایندي با سرعت زیاد نیاز داريم تا بتـوانیم بـه            , بخوانیم

واژگان مورد نیاز دسترسي یابیم و عملیات نحوي را به سرعت انجام            
موفقیت در یادگيري زبان خارجي تا حدودي منوط        «بنابراین  . دهیم

سـازي موقـت اطلاعـات        حافظة كاري است كه مسئول ذخيره     به كارایي   
از ایـن   ). ١٦ص  , همـان , گائوناك(» مفید در فرایند یادگيري است    

هـا و دیگـري       یكي بررسـي داده   : حافظة كاري دو وظیفه دارد    , رو
 .نگهداري موقت نتیجة عملیات انجام گرفته به روي این دادها

 حافظة بلند مدت
افتـد؟    یط اطـراف، چـه اتفـاقي مـي        بعد از كسب اطلاعات از مح     

اطلاعات براي مدتي در حافظة كوتاه مدت یا حافظـة كـاري بـاقي              
رسـد، قطعـاً      ماند و هنگامي كه فعالیت مورد نظر به پایان مي           مي

بلكه بخشي از اطلاعات براي     . شود  ها به فراموشي سپرده نمي      تمامي آن 
 شـناخت مـا از      تمام. شود  مدت طولاني در حافظة بلند مدت ذخيره مي       

دنیاي اطراف و همة تجارب ما در حافظة بلنـد مـدت، رمزگـذاري و               
. دهد  شوند و پایة كلیه علوم و دانش عملي ما را شكل مي             ذخيره مي 

اي عمـل     حافظة بلند مدت بر اسـاس سـازوكارهاي بـسیار پیچیـده           
هـاي مناسـب، بـا اسـتفادة          با مكث، با مرور در زمان     «كند و     مي

بـا تكرارهـاي مـشابه،      . شـود   متبوع تقویـت مـي    مكرر و با محیط     
تروكمـه  (» شـود   اضطراب، استرس، و با میحط مخاطره انگیز ضعیف مي        

هاي بسیار دور، حافظة بلند مدت را         از زمان ). ١٧ص  , همان, فابر
هـا بـر      گرفتند كه در آن كتاب      اي عظیم در نظر مي      مانند كتابخانه 

اعتقاد وجود داشته كـه     شدند و این      اساس ویژگي و اهمیت چیده مي     
هـا در زنـدگي       ها بر اسـاس میـزان نیـاز بـه آن            بندي كتاب   طبقه

در این تعبير كتب مرجع و عمـومي بیـشتر از           . گيرد  روزمره صورت مي  
امروزه این فرضیه رد شـده واعتقـاد بـر          . كتب تخصصي در دسترسند   

این است كه هیچ ارتباط خطي میان زمان و كسب اطلاعات از حافظة             
 مدت وجود ندارد و بر عكـس حافظـة بلنـد مـدت از پدیـدة                 بلند
, بوگـار (جویـد      میان اطلاعات مختلف موجود در ذهن بهره مي        ٧تداعي
 ).١٧ص , همان

حافظة بلند مدت مانند حافظة كوتاه مدت به چندین بخش تقسیم           

                                                
7- Association 
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 و ١٠، حافظة معنایي٩، حافظة بیانگر٨حافظة روندي: شود، مانند مي
توان حافظة بلند مدت را به دو بخش كلي نیز           مي. ١١حافظة رویدادي 

تمام شناخت فرهنگـي و شخـصي       (اي    معلومات دانشنامه «: تقسیم كرد 
ص , همان, ریوسِك(» و دانش زباني) شود كه در طول زندگي انباشت مي     

بخشي كه ارتباط بیشتري با فرایند یـادگيري        , ها  در میان این  ). ٣٨
 .زبان خارجي دارد، حافظة معنایي است

 معنایي حافظة 
نقش حافظة معنـایي در عملكـرد مجموعـة سـازوكارهاي حافظـة             

عـلاوه بـر نـام حافظـة        . انسان بسیار مهم و تعیين كننـده اسـت        
 بـه    هاي دیگري نیز براي بیان این توانایي حافظه         واژه, معنایي

از . گـيرد   عنوان بخشي از حافظة بلند مدت مورد استفاده قرار مـي          
نامـة ذهـني و       واژه: به این عناوین اشـاره نمـود      توان    آن جمله مي  

فردي بـه نـام كوئیلیـان       . نامة معنایي   حافظة واژگاني یا واژه   
Quillian    براي اولين بـار مفهـوم حافظـة معنـایي را            ١٩٦٦ در سال 

؛ ١٠٦ص  , ١٩٩٥, ؛ كـار ن  ٣٥٣-٣٥٧صـص   , همان, ب دلي. ك.ر(مطرح كرد   
ــوري ــص , ١٩٩٢, لی ــد  ) ١٠٣-١٠٥ص ــال بع ــد س ــاري  و چن ــا همك ب
 این مفهوم را در اثر مشتركشان توسعة بیشتري دادند  Collinsكالینز

حافظة معنـایي در مجمـوع اطلاعـات        ). ١٩٧٢, كالینز و كوئیلیان  (
ها، اشیاء، حوادث و دنیـاي اطـراف را در            مرتبط با مفهوم واژه   

گنجـواژة  «توان مانند     معنایي را مي    حافظة  . كند  خود نگهداري مي  
هـا، مفـاهیم، قـوانين        ت، نمادهاي فعلي، معـاني، مرجـع      ذهني كلما 

نیـز  ) ٨١ص  , ١٩٩٥, گِر بو(» استفاده از این نمادها و ارتباطشان     
 .تعریف كرد

مركـزي كـه مـسئول پـردازش مفـاهیم و           , از نظر برخي محققان   
درك مفهوم كلمات   «عبارات باشد، در حافظة انسان وجود ندارد و         

هـا و مراكـز متعـدد         وع فعالیـت  را نتیجة كنش و واكنش میان ن ـ      
                                                

حـاوي  بخـشي از حافظـه كـه    mémoire procédurale / procedural memory) (حافظه روندي « -٨
امـا در انجـام برخـي    , هـا نـدارد   اطلاعاتي است كه شخص دسترسي آگاهانه به آن     

فـرمهیني  (» )مثل حرف زدن و رانـدن اتومبیـل  (كند  ها از آن استفاده مي      مهارت
 ).١٣٧٨, فراهاني

9- Mémoire déclarative / declarative memory 
اي كه معناي مفاهیم  حافظه )mémoire sémantique / semantic memory(حافظه معنایي « -١٠

كه این معلومات یا معرفت را چه موقـع یـا    دارد بدون توجه به این    را نگه مي  
پـردازان   برخـي از نظریـه  . نامه كجا به دست آورده است تا حدي مانند یك لغت     

چرا كـه  . دانند مي» حافظة دراز مدت«مطالعه حافظه معنایي را معادل مطالعه      
انـد كـه بـر اسـاس معنایـشان       نـسبتاً دائمـي خـاطراتي    یادهاي دراز مـدت و      

 ).١٣٧٨, فرمهیني فراهاني(» اند رمزگرداني و انبار شده
11- Mémoire épisodique/ episodic memory 
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البته بـراي ارائـة     ). ١٢٠ص  , ١٩٩٤, روزِنفیلد(دانند    مي» مغزي
مفهومي دقیق و مشخص از حافظة معنایي، تحقیقات زیادي لازم است،           
با این حال دلایل محكمي نیز در جهت تأیید وجود حافظـة معنـایي              

توان به ایـن مطلـب اشـاره داشـت كـه              مطرح است، از آن جمله مي     
تركیـب واج یـا     (یكـي صـورت     : یك واحد با دو وجه اسـت      كلمه،  «

بـدین  .). ٩١ص  , همـان , كـار ن (» ١٢)مفهـوم (و دیگري معـني     ) حروف
واژه از دو بخش تـشكیل شـده اسـت، یكـي عـیني و دیگـري                 , ترتیب

بینیم در ارتباط اسـت و        اي كه مي    بخش اول با شكل كلمه    . انتزاعي
 یـك پیكـرة واحـد       بنابراین كلمـه داراي   . بخش دوم با معناي آن    

 نحـوي نیـز داراي      -هاي آوایي و صـرفي      نیست، بلكه علاوه بر ویژگي    
رغم نظریة سوسور مبني بـر ناگسـستني بـودن            علي. بار معنایي است  

آید كه محتوي و شكل ظاهري كلمه به صورت           صورت و معني، به نظر مي     
را در  » نـوك زبـانم اسـت     «عبـارت   . شود  مستقل در حافظه ذخيره مي    

كنیم كه كلیة اطلاعات و مفـاهیم مربـوط بـه              استفاده مي  مواردي
آوريم، ولي خـود كلمـه را         كلمة مورد نظر را كاملا  بـه خـاطر مـي          

سـازي در     این موضوع مؤید وجـود دو نـوع ذخـيره         . ايم  فراموش كرده 
توان به نتیجة تحقیقي اشاره كرد كه         در همين راستا مي   . حافظه است 

شان یـاد گرفتـه       هاي معنایي    ویژگي كلمات عموماً با  «بر اساس آن    
از این رو صورت كلمـه بـه خـودي          ). ٣٠٦ص  , همان, ب دلي(» شوند  مي

: كه تداعي كنندة مفهوم مشخـصي باشـد         خود معنا ندارد، مگر این    
بـريم، معـني      كار مـي    هویت شناختي است كه به كلماتي كه به       , مفهوم

ندة چـارچوب   قوة ناطقه، مشخص كن   ). ٦٠ص  , ١٩٩٥, ریشار(» بخشد  مي
هاي محیطـي،     با توجه به ویژگي   . بینیم  مفهومي آن چیزي است كه مي     

هر ملتي ممكن است مفاهیم بسیار ظریف و دقیقي را بیان كنـد كـه               
مثال بسیار گویاي این مسئله،     . شود  در زبان ملت دیگري یافت نمي     

هـاي اسـكیمویي بـراي        اند كه در برخـي از زبـان         هاي مختلفي   واژه
صـص  , ١٩٧٨, ه ـل . ك.ر(اع مختلف برف به كار مـي رود         نامیدن انو 

 ).٣٤٥-٣٤٤صص , همان, ؛ ب دلي١٢٠-١١٧
حافظة معنایي اطلاعات راجع به نوع و طبقة كلمـات را شـامل             

گوید كه آیا كلمة مورد نظر اسم یا فعـل یـا              شود و به ما مي      مي
حافظة معنایي بـر اسـاس دو فراینـد         . صفت و یا چیز دیگري است     

. ٍ(٤٠ص  , همان, ریوسِك(» یكي شناختي و دیگري كاربردي    «كند عمل مي 
                                                

   signe دلالت یـا نـشانه    /   signfiantدال یا صورت  / signifiéمدلول یا معني   -١٢
 : به كتاب رجوع كنیدبراي مطالعة بیشتر.

F.D. Saussure: Cours de linguistique générale, Ed. Payot, Paris, 1994, pp. 97-104. 
ترجمـة  , شناسـي عمـومي   دورة زبـان : فردیناند دو سوسور : و یا ترجمه فارسي آن    

 .٩٥-١٠٢صص , ١٣٨٢, چاپ دوم, انتشارات هرمس, كورش صفوي
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سه شرط باید مهیا باشـد تـا حافظـة          , در رابطه با فرایند نخست    
. معنایي بتواند به طور مناسب یك مدخل واژگـاني را ثبـت كنـد             

صدا، تلفظ،  (شناختي كلمه      صورت واج  -١«: این سه شرط عبارتند از    
اسم، (نوع كلمه   : هاي نحوي و صرفي     ي ویژگ -٢) و احتمالا  املاي كلمه   

جنسیت، تعداد و غيره كه تعـیين كننـدة امكـان           ) فعل، صفت و غيره   
 معـني كلمـه و احتمـالا  شـرایط          -٣ها در جملـه اسـت؛         استفادة آن 

كلمـه دوسـتانه، عامیانـه و       (استفاده از آن بر اساس موقعیـت        
 اطلاعات  فرایند كاربردي یا بازیافت   ). ٧١ص  , همان, كار ن(» )غيره

گـيريم در     كند كه هر عنصري را كه یاد مي         در صورتي شایسته عمل مي    
انـد؛    نزدیكي عنصري قرار دهیم كه پیش از آن در ذهن ذخيره شـده            

در واقع  . شود  تر مي   در این صورت یادآوري و كاربرد اطلاعات آسان       
اي به واسطة كلمة دیگري به صورت معنایي تداعي شود،            اگر كلمه «

, ماتیي و رئـوپِر   (» شود  ه آن در حافظة معنایي تسهیل مي      دسترسي ب 
 ).١٦١ص , ١٩٨٨

همانطور كه اشاره شد، حافظة معنـایي نقـش مهمـي در تولیـد              
. گفتار، چه در زبان مادري و چه در زبان خارجي، به عهده دارد            

كند و    حافظة معنایي تمام امور مربوط به قوة ناطقه را اداره مي          
نامة ذهني در حافظه       با زبان، بر وجود لغت     هاي مرتبط   اغلب نظریه 

نامة ذهني بخـشي از حافظـة         اگر بپذیريم كه لغت   . اتفاق نظر دارند  
زیرا «نامه بسیار قطور است،       معنایي است، باید بدانیم این لغت     

 كلمـه اسـت و      ٠٠٠/٤٠ تـا    -٠٠٠/٢٠واژگان افـراد عـادي حـدود        
, همان, ب دلي(» رندتر برخوردا   بسیاري از افراد از واژگاني گسترده     

نامه در طول ایام و به مـرور          در زبان مادري، این لغت    ). ٣٤٣ص  
در اثـر   , شـود و در طـي سـالیان متمـادي           كامل مـي  , گيرد  شكل مي 

یابد، به طوري     استفادة مكرر و روزانه، كاملا  استوار و قوام مي        
هاي یك گفته و جـستجوي كلمـات لازم بـا آهنگـي               كه شناسایي واج  

عناصر شـناختي و همچـنين بخـش        , در مقابل . گيرد  ریع صورت مي  بسیار س 
هنگـامي  . زیادي از واژگان ذهني فراگير زبان دوم ناپایدار اسـت         

خوانیم، بایـد تـصویر       شنويم یا مي    كه یك كلمة زبان خارجي را مي      
آن   معنایي جستجو كرد تا بتوان بـه مفـاهیم            كلمه را در حافظة     

این عملیات به كارایي رمزگذاري و      موفقیت و سرعت    . دسترسي یافت 
 .سازي واژة مورد نظر بستگي دارد ذخيره

رسد كه نوع كلمه بر اساس معني آن قابل تشخیص است             به نظر مي  
و بسامد یا فراواني كلمه نیز فرایند دسترسي به حافظة معنـایي            

). ١٥٧-١٥٥صـص   , همـان , رك مـاتیي و رئـوپِر     (بخـشد     را تسریع مـي   
گيرد، امـا     د همة افراد به صورت یكسان صورت مي       رمزگذاري كلمه نز  
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فرایند جستجوي اطلاعات نزد شنوده، گوینـده و خواننـده یكـسان            
اي را براي دسترسي به       هر كدام از این افراد، راهبرد ویژه      . نیست

بایـد اطلاعـات را بـر       , شنونده«: كنند  حافظة معنایي اختیار مي   
ز املاي كلمه استفاده    ا, خواننده. اساس تلفظ كلمه بازیابي كند    

ص , همـان كتـاب   (» كنـد   بر معني كلمه تكیـه مـي      , كند و گوینده    مي
 اگر شنونده از امـلاء كلمـه و خواننـده از             بدین ترتیب، ). ١٥٥

تلفظ و گوینده از یكي از این دو استفاده كنـد، دسـتیابي بـه               
 .شود اطلاعات مورد نظر دچار اختلال مي

 حافظه و یادگيري زبان خارجي
كار است كه هر گونه یادگيري مبتني بر حافظه اسـت و بـدون              آش

. آن قادر به كسب دانش و اطلاعات لازم براي بقـاي خـود نیـستیم              
همچنين كاملا  مضحك خواهد بود اگر ادعا كنـیم كـه حافظـه در یـك                

اما شاید بتوان گفـت كـه       . تر از زمینة دیگر است       الزامي  زمینه
تـوان    ي كاملا  بارز است و حتي مي      نقش حافظه در یادگيري زبان خارج     

اي   ادعا كرد كه یادگيري زبان خارجي مساوي است با داشـتن حافظـه            
كه یادگيري زبان خارجي عبارت است از تلاشي          دقیق و قوي و یا این     

كه محور اصلي آن به یادسپاري فهرستي از كلمات و قوانين گرامـري             
سب همة ایـن عناصـر      سازي منا   اي كه امكان ذخيره       فقدان حافظه . است

 لازم در زبـان   ١٣شود كه فراگير به توانش      را داشته باشد، باعث مي    
 .خارجي دست نیابد

كند   فراگير زبان خارجي مانند یك سامانة تغیير اطلاعات عمل مي         
كه درونداد را با اطلاعـات سـازمان یافتـه در حافظـه مقایـسه               

ز حافظة بلند   كند و سپس اطلاعات لازم براي تفسير درونداد را ا           مي
فقدان اطلاعات پیشين و لازم در حافظة بلند مـدت          . كند  مدت كسب مي  
ایي است كه در ابتداي فرایند یـادگيري زبـان خـارجي              مشكل عمده 
هـاي آموزشـي      تلاش اصلي معلمان و همچنين طراحان روش      . شود  حادث مي 

اي باشد كه فراگير مبتدي بتوانـد         باید مبتني بر تهیة عناصر پایه     
در این جا   . ها شناخت مفیدي از زبان خارجي كسب كند         اساس آن بر  

 چـرا كـه اطلاعـات مـورد          نقش حافظة كوتاه مدت بسیار مهم است،      
كند تا با كمـك       نیاز فراگير را به طور موقت در خود نگهداري مي         

شایان ذكـر   . حافظة بلند مدت، موفق به رمزگشایي و یادگيري شود        
رمزگذاري آوایي اطلاعات اسـتفاده     حافظة كوتاه مدت از     «است كه   

كه حافظة بلنـد مـدت از رمزگـذاري معنـایي بهـره               كند در حالي    مي
شـنويم و     اي را مـي     هنگامي كـه جملـه    ). ٦٨ص  , همان, ب دلي(» جوید  مي
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هاي آن را دریافـت و بـه عنـوان یـك زبـان شناسـایي                  گوش، واج 
 لازم را   شـناختي   هاي زبان   حافظة بلند مدت عناصر و برنامه     , كند  مي

زماني كـه حافظـة بلنـد مـدت         . كند  براي تفسير آن جمله ارسال مي     
مجموعة عناصـر را بـه رمـز قابـل تفـسير تبـدیل كـرد، اطلاعـات                  

 .شوند رمزگذاري و ثبت مي
اهمیت ویژة حافظه در یادگيري زبـان خـارجي از اینجـا ناشـي              

ایـن  . گيرد  شود كه فعالیت حافظه نیز با كمك یك زبان صورت مي            مي
فرایند دریافت و ارسال اطلاعات از      . زبان، همان زبان مادري است    

گيرد كه هم براي حافظة گيرنده و هم ارسـال            طریق كدهایي صورت مي   
آید كه قصد     مشكل زماني به وجود مي    . كننده، قابل شناسایي باشد   

از آنجایي كه فراگير زبـان خـارجي        . یادگيري زبان خارجي را داريم    
قابل شناسایي بـراي حافظـة خـود در اختیـار           هاي كاربردي     گونه

شود كـدهایي را یـاد بگـيرد كـه بـه یادسـپاري                ندارد، مجبور مي  
هنگامي كه كـدها    . پذیر سازد   اطلاعات جدید زبان خارجي را امكان     

كند، عملكرد    براي حافظه آشنا نیستند، حافظه خیلي ضعیف عمل مي        
د، بیـان دچـار     شـو   هاي حافظه اشباع مي     شود، ورودي   حافظه كند مي  

هـر چنـد كـه یـادگيري        . شود  مشكل و نگهداري در حافظه تضعیف مي      
گـيرد و تـلاش بـه         زبان خارجي نخست در حافظة كوتاه مدت صورت مـي         

یادسپاري بخشي از كلمات خارجي مربوط به حافظة كوتاه مدت است،           
اما در واقع از راهبرد حافظة بلندمدت براي انجـام آن اسـتفاده             

هـا    حافظة كوتاه مدت امكان فهم گفته     «عبارت دیگر،   به  . كنیم  مي
» دهـد   و حافظة بلندمدت امكان یادگيري و پیشرفت را بـه مـا مـي             

 ).٤٣ص , همان, كورمون(
 ١٥ بر رمزگذاري بـصري    ١٤رمزگذاري آوایي , در حافظة كوتاه مدت   

نگهـداري  , فارغ از شیوة ارائة اطلاعـات     , در واقع . رجحان دارد 
. كوتاه مدت اساساً به صورت شـنیداري اسـت        ها در حافظة      موقت آن 

بار به صورت شنیداري و بار دیگر به          در تحقیقي، شش حرف صامت یك     
نكتة جالب این بـود كـه       . صورت دیداري به افراد نشان داده شد      

خطاهـا بیـشتر بـه      : خطاهاي یادآوري در هر دو صورت مشابه بـود        
  Tجاي به P به عنوان مثال حرف. خاطر شباهت آوایي بود تا بصري

نتیجـة  ). ٢٢ص , ١٩٩٤, كِكِنبـوش  (آورنـد  مي به خاطر  Sجاي به F و
این تحقیق گویاي این مطلب است كه اطلاعات دیداري نه تنـها بـه              

شـود و ثبـت       صورت نوشتاري، بلكه شـنیداري نیـز رمزگـذاري مـي          
بـه صـورت    . شنیداري اطلاعات در یادآوري آني اهمیت زیـادي دارد        
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ارائة شنیداري، فضاي بیـشتري از فراخنـاي        «گفت  توان    تر مي   ساده
. دهد تا ارائـة دیـداري       حافظة كوتاه مدت را به خود اختصاص مي       

ايم، خیلي بیشتر     بدین ترتیب احتمال یادآوري شماره تلفني كه شنیده       
 ).٥٠ص , همان, ب دلي(» كه آن را خوانده باشیم است تا این

 Paivioقیقـات پـایویو   بر اساس تحقیقات صورت گرفته، به ویژه تح  
زماني فراگيري زبان خارجي بیشتر تسهیل خواهـد شـد كـه            , )١٩٦٩(

قادر به تشكیل تصویر ذهـني آن نیـز         , هنگام یادگيري شفاهي زبان   
توانـد بـه       شـفاهي و تـصویري مـي       ١٦بدون شـك رمزگـذاري    . باشیم

ص , همـان , ب ـدلي (تر كنـد   یادسپاري و یادآوري اسامي ذات را آسان     
شود كه عینیت بخشي بـه اسـامي معـني بـا              علاوه تصور مي  به  ). ١٢١

هـا را     ها بر روي تابلو، تصویري ذهني از این گونه واژه           نوشتن آن 
تر   ها در حافظة معنایي راحت      كند و ثبت آن     در ذهن فراگير ايجاد مي    

 و  book aدر واقع هنگامي كه معلم زبان انگلیـسي كلمـه           . شود  مي
توانـد بـا      دهد، مي    را آموزش مي   livre unمعلم زبان فرانسوي كلمه     

نشان دادن یك كتاب، خیلي سریع به فراگيران مفهوم این دو كلمه            
را منتقل كند و در نتیجه صورت آوایي این دو كلمه بـا تـصویر               

هـا در     شود و رمزگذاري و ثبت آن       ذهني كلمه و مفهوم آن مرتبط مي      
ه این دو كلمه    شود؛ و هنگامي ك     حافظة معنایي تسهیل و تسریع مي     

را روي تابلو بنویسد و هم كتاب را نشان دهد، ممكن اسـت سـرعت               
هـا    سازي این كلمات اندكي كند شود، اما یادگيري مفهـوم آن            ذخيره

سازي از این جهت      سرعت ذخيره . پایداري و ثبات بیشتري خواهد یافت     
ممكن است كند شود كه اطلاعات، هم به صورت آوایي، هم بـه صـورت               

ذهني و هم به شكل املایي كلمـه، فـضاي زیـادي از حافظـة               تصویر  
ت ع سـر  اكوتاه مدت را اشغال خواهد كرد كه در نتیجه، اطلاعات ب          

در . شـود   تري به حافظة بلند مدت و حافظة معنایي منتقل مـي            كند
خصوص اسامي معني، معلم زبان فقط از آوا و صورت نوشتاري كلمـه             

 فرانسوي آن معادل و memoryند كلماتي مان. تواند استفاده كند مي
mémoire la ،یاknwoledge  آن و معادل فرانسويsavoir   leانـد  سامي ذهنيا .

توانـد    مـي , هـا   معلم زبان با نوشتن این گونه كلمات و تلفـظ آن          
ها را براي فراگير ايجـاد        صورت آوایي مبتني بر تصویر نوشتاري آن      

 .كند
د یادگيري خود نیازمنـد     فراگير زبان خارجي، در ابتداي فراین     

 ةهمانطور كه اشاره شد، حافظ ـ    . شناخت آوایي از زبان خارجي است     
از این رو، در    . كند  كوتاه مدت اطلاعات شنیداري را بیشتر جذب مي       

هاي زبان خارجي از طریـق        ابتداي یادگيري باید تلاش كرد كه واژه      
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فاهي  آموزش ش  ةدقت در ارائ  . شود  حس شنیداري وارد حافظة فراگير      
 شـناختي مناسـب و      ةزبان خارجي در ابتداي فرایند یادگيري، پای ـ      

در واقـع حـس شـنوایي       . كند  قابل اتكایي براي فراگيران ايجاد مي     
هر اندازه ایـن    .  آشنایي فراگير با زبان خارجي است      ةاولين مرحل 
تر باشد، به همان اندازه پیشرفت و اسـتحكام بیـشتري             شناخت عمیق 

هنگامي كـه فـراگير بـه شـناخت         . شود  ايجاد مي در فرایند یادگيري    
یابد، تلفظ بهتري نیز خواهـد        آوایي مناسبي از زبان خارجي دست مي      

 .داشت
پس اولين مرحلة یادگيري زبان خارجي، رمزگشایي آوایي است یا          

بدین ترتیب هر   . باشد  به تعبير دیگر آشنایي با تلفظ آن زبان مي        
كیل صـورت آوایـي مناسـب از        گاه فراگير زبان خارجي قادر به تش      

تـرین    زبان خارجي مورد نظر گردید، اولين و در عـين حـال اساسـي             
قابـل ذكـر    . مرحلة فرایند یادگيري خود را پشت سر گذاشته اسـت         

بـاره    است كه منظور از اولين مرحلة یادگيري این نیست كه به یـك            
 آواها و در مجموع آواشناسـي یـك زبـان خـارجي را بـه او                  كلیة
. این امر غيرممكن اسـت    .  داد و سپس به جوانب دیگر پرداخت       آموزش

. گـيرد   به این علت كه فرایند یادگيري مرحله به مرحله صـورت مـي            
گونـه آشـنایي قبلـي قـصد          فردي را در نظر بگيرید كه بدون هـیچ        

در اولـين جلـسه،     . فراگيري زبان انگلیـسي یـا فرانـسه را دارد         
كند،   سازي آوایی مي    بط و ذخيره  فراگير تمام تلاش خود را معطوف به ض       

كه از معني و مفهوم یا صورت نوشتاري و املاي آن اطـلاع               بدون این 
منظور از اولين مرحلة یادگيري، این آشنایي اولیـه         . داشته باشد 

با زبان خارجي است كه در هر كلمـه یـا در جملـه مـصداق پیـدا                  
 .كند مي

نگلیسي یـا    كوتاه به زبان ا    ةاگر معلم فقط به اداي یك كلم      
فرانسه و تكرار آن بسنده كند، شاید فراگير آن جمله را به خوبي             

، كندتلفظ كنند، ولي تا زماني كه نتواند مفهوم آن جمله را درك             
بعـد از   . توان ادعا كرد كه فراگير آن جمله را یادگرفته اسـت            نمي

كلمات به عنوان اولين مرحلة یادگيري،      ) تلفظ(تشكیل صورت آوایي    
 نیاز به برقراري ارتباط میان این صورت آوایي با مفهوم           فراگير

  كوتاه به زبان انگلیسی یا فرانسهةاگر این جمل. یا معني دارد
What is your name? / Quel est votre nom?  

سـازي آن در      باشد و فراگير به خوبي آن را تلفظ كند، براي ذخيره          
رد و تنها صـورت     گذاري و ثبت آن دا      معنایي، نیاز به كد    ةحافظ

 بلنـد   ةسازي مناسـب آن را در حافظ ـ        تواند زمینة ذخيره    آوایي نمي   
 .پس صورت آوایي گرچه الزامي است، ولي كافي نیست. مدت ايجاد كند
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گونه تصویر نوشتاري  زبان ما هنوز هیچ معلمفراموش نكنیم كه 
بـراي كمـك بـه      . از این جمله را به فراگيران ارائه نكرده اسـت         

 :گوید فراگيري، بدون آنكه ترجمه كند، ميفرایند 
My name is Paul/ Je m´appelle Paul . 

همين جمله كافي است كه فراگيران تلفظي را كـه تـا چنـد لحظـة پـیش                  
 ةت فقدان عناصر شـناختي دیگـر در حافظ ـ        *١شنیده بودند و به عل    
 ةها محبوس شده بود، كدگـذاري و بـه حافظ ـ           كاري و كوتاه مدت آن    

در این مرحلـه، فـراگير از پدیـدة تـداعي           . رسال كنند معنایي ا 
شـود، بـدون      كند و مفهوم كلي این جمله را متوجه مـي           استفاده مي 

ها    این جمله و نقش آن     ةاجزاي تشكیل دهند  شناخت  كه نیازي به      این
تا اینجا، صـورت آوایـي و مفهـوم شـكل گرفتـه و              . داشته باشد 

فعالیـت خـود كـسب كـرده        حافظه نیز اطلاعات لازم را براي انجام        
بعد از طي این دو مرحله، زمان ارائة تصویر ذهـني و سـپس              . است

البته براي اسامي معني، تنها تصویر      . رسد  تصویر نوشتاري فرا مي   
 .نوشتاري مطرح است

  نیـز  اي در هنگام قرائـت      حافظة كوتاه مدت، نقش تعیين كننده     
بلنـد قرائـت    زماني كه متني به زبان خارجي با صـداي          . متن دارد 

شود، حافظة كوتاه مدت با سـرعت بـسیار بـالا اطلاعـات را از                 مي
هـایي كـه تلفـظ        از میـان واژه   . كند  حافظة بلند مدت دریافت مي    

 مـتن متوجـه     ةشوند، برخي از خطاهاي تلفظـي را خـود خواننـد            مي
شود، و حتي اگر یكي دو كلمه بعد را هـم خوانـده باشـد، بـر                   مي
در شرایطي فراگير متوجه خطاي خود      . كند   مي گردد و آن را اصلاح      مي
 كـاري و    ةشود كه صورت آوایي كلمات به خوبي از طریـق حافظ ـ            مي

 بلند مدت ارسال شـده      ة كوتاه مدت پردازش و سپس به حافظ       ةحافظ
 كـاري تلفـظ ادا      ةهاي زبان خارجي حافظ     هنگام تلفظ واژه  . باشد

كنـد، و در       مي  بلند مقایسه  ةشده را با تلفظ ذخيره شده در حافظ       
 متن را مطلع    ةصورتي كه تفاوتي میان این دو وجود داشت، خوانند        

 .كند مي

 گيري نتیجه
, درك گفتار، ارتباطي با توانایي حافظة كوتاه مـدت نـدارد          

. كند كه مبـتني بـر گفتـار اسـت           بلكه خود بر اساس اصولي كار مي      
اختي و   شـن   فراگيران زبان خارجي پایه   , هنگام یادگيري زبان خارجي   

هاي زبان خـارجي را در        اطلاعات مفهومي كه بتواند نگهداري واژه     
فراخنـاي  . حافظة كوتاه مدت سـهولت بخـشد، در اختیـار ندارنـد           

حافظه در زبان مادري هفت تا هشت و در زبان خارجي بـه میـزان               
در حافظـة   . ر تا شش عنـصر مـتغير اسـت        چهاآموز میان     تلسط زبان 
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. ي بر رمزگـذاري بـصري برتـري دارد        رمزگذاري آوای , كوتاه مدت 
ارائة شنیداري اطلاعات فضاي بیشتري از فراخنـاي حافظـة كوتـاه            

موفقیـت در   . دهد تـا ارائـة دیـداري        مدت را به خود اختصاص مي     
یادگيري زبان خارجي تا حدودي منـوط بـه كـارایي حافظـة كـاري               

سـازي موقـت اطلاعـات مفیـد در فراینـد             باشد كه مسئول ذخـيره      مي
هـاي    حافظة بلند مدت با مكث، بـا مـرور در زمـان           . گيري است یاد

شـود و بـا       مناسب، با استفادة مكرر و با محیط متبوع تقویت مـي          
انگیـز ضـعیف      تكرارهاي مشابه، اضطراب، استرس، و با میحط مخاطره       

حافظة معنایي نقش مهمي در تولید گفتار به عهـده دارد           . شود  مي
حافظة كوتاه  . كند  ه را اداره مي   و تمام امور مربوط به قوة ناطق      

مدت از رمزگذاري آوایي اطلاعات و حافظة بلند مدت از رمزگذاري           
هـا و     حافظة كوتاه مدت امكان فهم گفته     . كند  معنایي استفاده مي  

 .دهد حافظة بلندمدت امكان یادگيري و پیشرفت را به ما مي
شناخت اندكي از علـم روانـشناسي بـراي همـة           , رسد  به نظر مي  

جایگاه حافظه در فرایند یادگيري و به       . معلمان امري ضروري است   
ویژه در فرایند یادگيري زبان خارجي و شناخت سـازوكارهایي كـه            

. اي دارد   العـاده   اهمیـت فـوق   , كنـد   ها عمل مـي     حافظه بر اساس آن   
در حافظـة   , دانستن این مطالب كه در هنگام آموزش زبـان خـارجي          

ارائة زیـاد اطلاعـات     , پذیرد  صورت مي فراگير چه فعل و انفعالاتي      
توانـد در فراینـد بـه یادسـپاري           در زمان كوتاه چه مشكلاتي مي     

اطلاع از فراخناي حافظه و از ساختار حافظـة         , اطلاعات ايجاد كند  
, حافظة بلنـد مـدت و حافظـة معنـایي         , حافظة كاري , كوتاه مدت 

اري نـا پایـد   , تشكیل تـصویر ذهـني    , برتري ثبت شنیداري اطلاعات   
تواند كمك شـایاني بـه مدرسـان و           مي, اولیة شناخت زبان خارجي   

طراحان كتب آموزشي در تسهیل و تـسریع فراینـد یـادگيري زبـان              
شناخت زوایاي مختلف حافظه به عنـوان یكـي از          . خارجي ايجاد كند  

توانـد در درك فراینـد        مي, شناسي زبان   موضوعات مورد توجه روان   
 صحیح و مناسب در كلاس زبـان خـارجي          یادگيري و ارائة روش تدریس    
 .بسیار مفید و راه گشا باشد
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